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نگاه سیاستمدار

آسیب‎شناسی جریان اصلاح‎طلب
سعید حجاریان، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی دو بخشی 
که بخش اول آن روزگذشــته با عنــوان »اصلاح‎طلبان؟ 
خیر، متشکرم!« منتشر شده اســت، به آسیب‏شناسی 
آنچه امروز به‏عنوان جریان اصلاح‎طلب شناخته می‎شود 
پرداخته اســت، او در بخشــی از این یادداشــت نوشــته 
است:»همه ما در سطوحی با مسئله‏ها، بحران‏ها و بعضاً 
فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‏ها 
به ابزارهایی متوســل می‏شویم. این ابزارها در مواقعی به 
حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‏کنند و حتی قادر 
هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد 
چنین کارکردی نیســتند. به گمان من به سیاســت نیز 
می‏توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‏ها، بحران‏ها 
و فجایعی را فهرســت کرد و ســپس پرســید آیا ابزارها و 
ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‏هــا و حتی افراد واجد 
کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟« وی در ادامه این یادداشت 
به شــکل‎گیری جریان اصلاح‏طلب اشــاره کرده و آورده 
است:»از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که 
ابتدا به‏نام چپ ]خط امام[ و سپس اصلاح‏طلب شناخته 
می‏شــد، کوشــید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع 
موجود، به بخشی از راه‏حل تبدیل شود. به‏عنوان نمونه 
در زمانی‏که گروه‏های سیاســی- نظامی عرصه سیاست 
و اجتماع را تســخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر 
وزن سیاست بیافزاید و از نظامی‏گری بکاهد یا به‏عبارتی 
از عرصه عمومی اسلحه‏زدایی کند که حاصل این تلاش 
به اعلامیه ده‏ماده‏ای دادســتانی ختم شد. یا در دوره‏ای 
که نظام اطلاعاتی کشور به‏شکل پراکنده اداره می‏شد و 
هر گروه به‏صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو 
بــود، تلاش شــد نهاد اطلاعات کشــور تجمیع شــود و 
به‏عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد 
تا امر پاسخگویی ممکن شود. مضاف بر این‏ها می‏بایست 
بــه بحث زمان و مکان در فقه حکومتــی ارجاع داد؛ باب 
این امر ابتدا از سوی بنیان‏گذار انقلاب اسلامی و در پی 
ســنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله 
کشور گشــوده شــد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی 
با تلاش مضاعف بر آن شــد نــگاه و کارکردی متفاوت به 
دین ببخشــد و از قرائت‏های تئوکراتیک و جزم‏اندیشانه 
بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیافزاید.« پس 
از این اشــارات حجاریان به وضعیت امروز اصلاح‎طلبان 
اشاره کرده و نوشته اســت:»‏اینک اما به‏نظر می‏رسد دو 
فاکتور...یعنی درک صحیح وضع موجود و نقش‏آفرینی 
به‏عنوان بخشی از راه‏حل، اگر نگوییم به بن‏بست رسیده، 
دســت‏کم با بحران اساسی مواجه شــده‏اند. بحرانی که 
دامن‏گیر احزاب اصلاح‏طلب، جبهه اصلاحات ایران و... 
نیز شــده، و بیم آن می‏رود چون آفت به‏سراغ ریشه‏ها نیز 
برود.« این تحلیلگر در ادامه تلاش کرده که درکی ‏نسبتاً 
روشن از وضع موجود یا »منطق موقعیت« این جریان ارائه 
دهد و بعد از شــرح آن چنین آورده است:»با این اوصاف 
می‏توان این‏گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‏طلب و جبهه 
اصلاحات ایران )در وضعیت فعلی‏شــان( قادر نیســتند 
گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، 
در درجــه اول و مخاطبان عــام در درجه بعــد بردارند.« 
حجاریــان در ادامه به »نقش‏آفرینی به‏عنوان بخشــی از 
راه‏حــل« پرداخته اســت و طی توضیحاتــی در ابتدا به 
تفکیک میان سیاســت پایین‏دســتی )low politics( و 
سیاســت بالادســتی )high politics( پرداخته و نوشته 
است:»اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست 
تعادلی برقرار بود، اینک به‏نظر می‏رســد کفه سیاســت 
بالادستی به‏ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا 
که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری و 
حتی شــورا‏های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود 
رأســاً به امور پایین‏دســتی ورود کرده است. از دیگر سو، 
سیاســت پایین‏دســتی به‏حدی تنزل یافته است که اگر 
نگوییم هیچ‏گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیســت، 
دســت‏کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن 
هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست 
دفاع از مصرف‏کننده، آمار گران‏فروشی و گران‏فروشان را 
گزارش می‏کردند!« وی در بخش دیگر مطلبش تصریح 
کرد:»این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‏دنبال دارد. 
نخست آن‏که کارویژه اصلاح‏طلبان- که همان دیوار حائل 
)بالشتک ضربه‏گیر( میان جامعه و حکومت بود، از میان 
می‏رود. یعنی حاکمیت صرفاً خــود را در برابر توده مردم 
می‏بیند و طبعاً »قهر« را بر سایر ابزارها رجحان می‏دهد. 
دوم آن‏که، جامعه به‏ســوی نوعی خودبسندگی هدایت 
می‏شود و بی‏پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی 
بــه وادی عمل وارد می‏شــود و به‏شــکل اقتضایی عمل 
می‏کند... سوم آن‏که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی 
دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‏طلبان تحمیل می‏شود.« 
حجاریــان در پایان تاکید کرده اســت یادداشــت دوم در 
راستای بیان چند پیشنهاد به‏عنوان راه‏حل برای مشکلات 

این جریان منتشر خواهد شد.

پایین‏تر است و در 29 استان میزان نارضایتی بیش از 50 درصد به 
دست آمده است.

60 درصدِ قابل ملاحظه �
یافته‏های این پژوهش نشان‏دهنده افزایش قابل ملاحظه نارضایتی 
عمومی از وضعیت سیاســی کشــور طی 20 ســال گذشته است 
و در حــال حاضر بیــش از 60 درصد جامعه از وضعیت سیاســی 
کشور ناراضی هستند. درحالی‏که میزان نارضایتی در سال 1382 
معادل 41/9 درصد بوده اســت و در سال 1394 نیز با یک کاهش 
محسوس به 22/2درصد رسیده بود، اما این عدد در سال 1402 به 

60/2 درصد رسیده است. 

چند ابهام �
موضوع قابل ابهام در بخش نخست این پژوهش که مرکز شناخت 
نیز به آن اشاره کرده است، مبهم بودن مفهوم »وضعیت سیاسی« 
که به‏عنوان سوال اصلی از شهروندان پرسیده شده، است. کشور 
ما از ســال 1396 به بعد با چند موج مهم و تعیین‏کننده اعتراضی 
روبه‏رو بوده است که هر کدام خاستگاه سیاسی و اجتماعی و مدنی 
خاص خود را داشــته‏اند. اعتراضات ســال 1396 از شهر مذهبی 
مشهد آغاز شد و به دیگر شهرهای ایران نیز راه یافت؛ اعتراضاتی که 
با جنبه‏های سیاسی )گفته می‏شود از سوی اصولگراها( برنامه‏ریزی 
شده‏بود، اما خشم مردم برای طراحان غیرقابل پیش‏بینی بود و با 
توجه به مشــکلات اقتصادی موجود در کشور به دیگر شهرها نیز 
ســرایت کرد. درحالی‏که اســتان خراســان رضوی با 56 درصد در 
رتبه بیست‏وچهارم میزان نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور قرار 
دارد. موج بعدی اعتراضات مردمی آبان 98 همزمان با گرانی بنزین 
و سپس دی‏ماه ســال 98 و با سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد و 
موج اعتراضات بعدی به شــهریور سال 1401 و پس از مرگ مهسا 
امینی باز می‏گردد. با توجه به موج اعتراضاتی که در اســتان‏های 
غربی، شمالی و مرکزی کشور رخ داد و درصد نارضایتی به تفکیک 
استان‏ها و همچنین نارضایتی بیشتر زنان نسبت به مردان، اینگونه 
به نظر می‏رســد که ذهنیت پاســخ‏دهندگان بر روی حوادث سال 
1401 متمرکز بوده است و شاید بهتر بود، با طرح سوالات جزئی‏تر 

این وضعیت سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار می‏گرفت. 

پیش‏بینی وضعیت سیاسی در آینده نزدیک �
در بخش دوم این پیمایش، وضعیت سیاســی کشــور در 5 ســال 
آینده مــورد بررســی و پیش‏بینی قــرار گرفته اســت. درحالی‏که 
همچنــان زنان)56 درصد( بیش از مــردان)55/1( معتقد به بدتر 
شدن وضعیت سیاسی کشور هستند، اما پیش‏بینی آنها نسبت به 
آینده در مقایسه با نظرات‏شان نسبت به گذشته تعدیل شده است. 
مردان)29/3 درصد( خوشــبین‏تر از زنــان )27/5 درصد( درباره 
بهبود وضعیت سیاسی کشور هستند و زنان )16/5 درصد( نسبت 

به مردان)15/6 درصد( معتقدند شرایط هیچ فرقی نخواهد کرد. 

پیش‏بینی ادامه‏دارِ نارضایتی با افزایش درآمد �
پیش‏بینی وضعیت سیاسی براســاس درآمد نیز با وجود حفظ 
جایگاه براساس میزان درآمد )بیشترین نارضایتی در بین افراد 
با درآمد بالای 18 میلیون تومان( اما با چند درصد کاهش مواجه 
شــده اســت. 66/5 درصد از افراد با درآمد بــالای 18 میلیون 
تومان پیش‏بینی کرده‏اند که وضعیت سیاسی کشور در 5 سال 
آینده بدتر خواهد شد، این درصد در بین افراد با درآمد 9 تا 18 
میلیون تومان 57/8 درصد و در بین افراد با درآمد 3 تا 8 میلیون 
تومان 49 درصد است. افراد با درآمد 3 تا 9 میلیون تومان نسبت 
به بهبود شــرایط خوشبین‏تر هســتند )32/2 درصد( و سپس 
افــراد با درآمد 9 تا 18 میلیون تومان )27/4 درصد( و کمترین 
خوشبینی در بین افراد با درآمد بالای 18 میلیون تومان است. با 
این حال، آنهایی که کمترین درآمد را دارند )18/8 درصد( بیش 
از همه معتقدند که وضعیت فرقی نخواهد کرد ســپس افراد با 
درآمــد 9 تا 18 میلیون تومان )14/8 درصد( و کمترین اعتقاد 
به عدم تغییر وضعیت نسبت به افراد با بیشترین درآمد)13/5 

درصد( در این نظرسنجی است.

میانسالانِ ناامید �
امــا پیش‏بینــی نارضایتی از وضعیت سیاســی در آینده براســاس 
گروه‏هــای ســنی تفاوت‏هایی کرده اســت. درحالی‏که بیشــترین 
نارضایتی در گذشــته مربوط به نوجوانان و جوانان تا 30 سال بوده، 
اما پیش‏بینی نارضایتی در آینده در بین افراد 30 تا 50 ساله )58/7 
درصد( بیشــتر شده است و همچنان گروه سنی 50 به بالا کمترین 
نارضایتی را از آینده سیاسی کشور خواهند داشت )49/9 درصد(. 
میان‏سال‏ها با 34/9 درصد بیش از همه خوشبین به بهبود وضعیت 
سیاسی کشور هستند درحالی‏که این خوشبینی در جایگاه دوم به 
15 تا 30 ساله‏ها می‏رسد)28/8 درصد( و سپس 30 تا 50 ساله‏ها 

در جایگاه بعدی قرار می‏گیرند)28/7 درصد(.

این قشرِ تحصیلکرده �
پیش‏بینی‏ها برحســب تحصیلات نیز با اندکی تغییر مواجه شــده 
اســت. هرچند که همچنان پیش‏بینی بیشترین نارضایتی مربوط 
به افراد دارای تحصیلات دانشــگاهی )59/4 درصد( ســپس افراد 
داری تحصیلات متوسطه و دیپلم )54/7 درصد(، سپس افراد داری 
تحصیلات ابتدایی )49/5 درصد( و در پایان افراد بی‏ســواد)48/1 
درصد( اســت. این پیش‏بینی‏هــا درباره بهبود وضعیت سیاســی 
شرایطی کاملًا عکس به خود می‏گیرد و درحالی‏که افراد بی‏سواد از 
همه نسبت به بهبود وضعیت خوشبین‏تر هستند)38 درصد(، افراد 
با تحصیلات ابتدایی در جایگاه دوم )33 درصد( و افراد با تحصیلات 
متوسطه و دیپلم در جایگاه بعدی )27/8 درصد( قرار دارند و افراد با 

تحصیلات دانشگاهی از همه بدبین‏تر هستند )25/8 درصد(.

تاکید شهرهای کوچک بر ادامه نارضایتی �
پیش‏بینی وضعیت سیاســی براســاس محل ســکونت نیز اندکی 
متفاوت شده است، هرچند که بیش از 50 درصد از شرکت‏کنندگان 
در پژوهش معتقد هستند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده بدتر 
خواهد شــد، اما این درصدها اندکی نسبت به گذشته تفاوت کرده 
است و در شهرهای مرکز غیراستان به 57/6 درصد، در مراکز استان 

Ó  در بخــش دیگــری از ایــن پیمایش برمبنــای میزان درآمــد میزان‌
نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور بررسی شده بود که بیشترین 

نارضایتی را متوجه گروهی کــه از درآمد بالاتری برخوردار بودند 
)بیش از ۱۸ میلیون تومان( دانسته و کمترین نارضایتی متعلق به 
گروه با کمترین درآمد )بین ۳ تا ۹ میلیون تومان( بود. با توجه به 

اینکه شاهد هستیم بخش زیادی از گستردگی نارضایتی‏ها 
در کشــور در پی مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد 

شــده، چرا در گــروه با درآمــد بالاتــر، نارضایتی از 
وضعیت سیاسی بیشتر است؟ 

در تمام تحقیقاتی کــه در مورد جنبش‏های اعتراضی در 
دنیــا رخ داده، صاحب‌نظران همگی تاکید دارند مبنای 

نارضایتی‌هــا در جنبش‏ها و اعتراضــات، به هیچ‌وجه 
فقر نیســت. اگر فقر موجــب نارضایتی می‏شــد، در 

خیلی از کشــورها و جوامع دائماً باید شاهد اعتراض 
می‏بودیم. برای نمونه کشور هند را در نظر بگیرید که 
شرایط حدود ۳۰۰ میلیون نفر در این کشور از خط 
فقر پایین‏تر هم هســت اما شاهد اعتراضی درمورد 
این آدم‏های بسیار فقیر نیســتید. جامعه‏شناسی 
می‏گوید آنچه که باعث اعتراض می‏شود محرومیت 

نسبی و یا توقعات فزاینده اســت. محرومیت نسبی و توقعات فزاینده در 
فقیرترین اقشار رخ نمی‏دهد چراکه آن‏ها تنها برای بقا تلاش می‏کنند. 
این طبقه متوسط است که بخش بزرگی از جامعه نیز هست، به شدت 
توقعات فزاینده و محرومیت نســبی برای آن‏ها مسئله‌ساز می‏شود. 
این طبقه متوســط شهری ایران است که در چند سال اخیر لحظه به 
لحظه در دامن فقر بیشــتر می‏غلتد و خود را در فشار بیشتر حس 
می‏کند. تورم فشار را بر روی طبقات متوسط می‏گذارد، 
نه بر طبقات خیلی بالا که از تورم روزبه‏روز ثروتمندتر 
می‏شوند و نه طبقه فقیر که گویی شرایط برای آن‏ها 
فرقی نکرده اســت. این گروه درآمدی که اشــاره 
کردید دقیقاً طبقه متوسط است که با رِنج حقوقی 
۱۸ میلیون تومانی در گذشــته امید داشــت که 
بتواند یک ماشین پراید و یک خانه تهیه کند اما 

حالا این امید و آرزو در او وجود ندارد. 
Ó  در این پیمایش، بیشترین نارضایتی در بین‌

اســتان‏ها ابتدا برای البرز و ســپس آذربایجان 
غربی ثبت شــده اســت. اکثراً اینگونه مطرح 
بــوده اســت کــه پایتخت ایــران از شــناخت 
سیاســی بالاتری برخوردار اســت و نارضایتی 

سیاســی در آن بیشتر است اما چرا اســتان مجاور تهران با این حجم از 
نارضایتی و از آن طرف یک استان غربی و مرزنشین ایجاد می‏شود؟ 

اگر نتایج در اســتان‏ها را معنی‌دار بدانیم، تفاوتی در اســتان البرز به این دلیل 
اســت که در ۵۰ ســال گذشــته البرز مجموعه‏ای از روســتاها بوده و حتی یک 
شهر نیز نبوده است و حالا به عنوان یک کلانشهر از شهرهای بزرگ ما همچون 
اصفهان و شــیراز پرجمعیت‏تر است. این بدان معناست که در این استان بیشر 
افراد مهاجر هســتند، البته مهاجرینی که به‌خاطر تهران آمده‌اند و ســر از البرز 
درآورده‌انــد و پایگاه اجتماعی و پیشــینه آن‏ها از یک طرف نشــان می‏دهد که 
جزو خرده‌بورژوازی فرازجوی هســتند و از طرف دیگر نتوانستند به ایده‌آل‏ها و 
آرمان‏هایی که می‏خواستند با مهاجرت به آن برسند و در استان البرز که در واقع 
به شهر کرج خلاصه می‏شود این نتایج قابل پیش‌بینی است. همین مسئله در 
اســتان آذربایجان غربی به شــکل دیگری وجود دارد. آذربایجان غربی نیز یک 
اســتان ناهمگن از نظر قومی و مذهبی اســت و در عین حال این استان از نظر 
منابع مختلف غنی است اما آن بهره‏ای که باید در سیاست و اشتغال کشور داشته 
باشــد را هیچ‌گاه نداشته و یک استان حاشیه‏ای شده است و از طرفی مردم این 
استان از مســئله دریاچه ارومیه نیز به شــدت رنج می‏برند چراکه یکی از منابع 
اصلی خود را به شدت در معرض نابودی می‏بینند و همه اینها باعث می‏شود این 
استان نیز به‌رغم آنکه از نظر فرهنگی، تحصیلات و تاریخ سرآمد است، احساس 

عقب‌ماندگی و محرومیت داشته باشند.

به 55/3درصد و در روســتاها 53/1 درصد رسیده است. با توجه به 
کاهش پیش‏بینی رشــد نارضایتی، از آن سو پیش‏بینی بهتر شدن 
وضعیت سیاسی نیز بیشتر شده است. روستانشین‏ها با 29/4 درصد 
بیش از همه معتقد به بهبود شرایط هستند، ساکنین مراکز استان 
با 29 درصد در جایگاه بعدی قرار دارند و افراد ســاکن در شــهرهای 
غیرمرکز استان با 27/1درصد کمتر از همه خوشبین به بهبود شرایط 
هستند. همچنین روستاییان با 17/5 درصد، ساکنان مراکز استان 
با 15/7 درصد و ســاکنان شهرهای غیرمرکز استان با 15/3 درصد 

معتقدند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده فرقی نخواهد کرد. 

نارضایتی بالای البرزی‏ها �
ســاکنین البرز با 71/3 درصد همچنان ناراضی‏ترین استان درباره 
وضعیت سیاســی کشــور خواهند بود، پس از آن آذربایجان غربی 
)68/8 درصد(، کردســتان )63/1 درصد(، فارس )62/6 درصد(، 
همدان)61/4 درصد( و اردبیل )60/1 درصد( در جایگاه‏های بعدی 
قرار دارند. اســتان‏های قم )40/9 درصد(، خراسان جنوبی )42/9 
درصــد( و کرمانشــاه )43/5 درصد( کمترین نارضایتی نســبت به 

وضعیت سیاسی کشور را خواهند داشت. 

تفکرِ غالب  �
نگرش عمومی نسبت به وضعیت سیاسی کشور حاکی از آن است 
که بیش از نیمی از مردم )55/5 درصد ( در سال 1402 معتقدند که 
وضعیت در 5 سال آینده بدتر خواهد شد، حال آنکه این پیش‏بینی 
در سال 1394 بسیار کمتر بوده است)22/2 درصد(. از سوی دیگر 
درحالی‏که 28/4 درصد معتقد به بهبود شرایط هستند،16 درصد 

نیز معتقدند که شرایط فرقی نخواهد کرد. 
در این بخش پژوهش نیز ابهامات و ســوالاتی مطرح اســت که 
دلایلی برای آنها اعلام نشده است. از جمله اینکه چه مسئله‏ای باعث 
شده است که پیش‏بینی‏ها نسبت به وضعیت سیاسی کشور در آینده 
اندکی بهبود پیدا کند و معیارهای بهبود وضعیت سیاسی در آینده 

چه خواهد بود؟ 

 وضعیت سیاسی کشور در 5سال گذشته-  از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به پنج 
سال گذشته چه تغییری کرده است؟ )درصد(

 وضعیت سیاسی کشور در 5سال آینده-  از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به پنج 
سال آینده چه تغییری کرده است؟ )درصد(

 وضعیت سیاسی کشور در 5سال گذشته-  درصد افرادی که گفتند وضعیت سیاسی 
نسبت به پنج سال گذشته بدتر شده است.

 وضعیت سیاسی کشور در 5سال آینده-  درصد افرادی که گفتند وضعیت سیاسی 
نسبت به پنج سال آینده بدتر شده است.


